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آن طور که سرهنگ پاسدار محسن سهیل، 
ــردشــگــری  مــســئــول ســـازمـــان اردویـــــــی، گ
و راهیان نور بسیج خراسان رضوی، اعلام 
کرده است: از ابتدای بهمن ماه تا 19 اسفند 
امسال 27 هــزار و 500 نــفــر از اقشار مختلف 
خراسان رضوی در قالب اردوی راهیان نور 
به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند. 
آماری که به گفته خود او، نسبت به پارسال 
10 درصــد افزایش دارد. مانده ایم در روزی 
که در تقویم رسمی کشور به نام »راهیان نور« 
ثبت شده است، میان این همه شرکت کننده 
امسال و ســال هــای قبل، ســراغ کدامشان 
برویم. عمده شرکت کنندگان در اردوهــای 
راهیان نور جوان هایی هستند که خیلی زود 
گر  به حقیقت بزرگی پی برده اند و می گویند ا
شهادت و چنین رفتن هایی عاقبت به خیری 
ــه خــیــری  نــیــســت، پـــس مــعــنــی عــاقــبــت ب

که همیشه حرفش را می زنیم چیست؟  �

محمد شجاعی هم مثل بقیه از جنگ و آدم هایش روایات زیادی 
شنیده بود و از همان یازده دوازده سالگی پرسش های زیادی 
ذهنش را درگیر خودش کرده بود و دوست داشت پاسخ آن ها 
را بگیرد. محمد آقا به همین خاطر از دوران نوجوانی به فکر 
تشکیل کاروانی افتاد که هم سن و سال های خودش را شامل 
می شد که تشنه رسیدن به پاسخ خیلی از پرسش ها بودند. 
چاره اش فقط رفتن به مناطق جنگی بود. اوایل فکر نمی کرد 
تعدادشان زیاد باشد، اما گروه که تشکیل شد و سامان گرفت، 

 دید خیلی ها دوست دارند مناطق جنگی را از نزدیک ببیند.  �
ماجراهایی که او تعریف می کند مربوط به سیزده چهارده سال 
پیش است. خودش این طور روایت می کند: جفت وجور کردن 
هزینه برای من در آن سن وسال کار ســاده ای نبود، اما خدا 
همیشه در کــمــک کــردن غافل گیرمان می کرد و مــن همه چیز 

 را به خودش سپردم.  �
پشت بند این حرف ها ادامــه می دهد: هر بار که به این سفر 
می رفتیم و بر می گشتیم، مصمم تر می شدم که افراد بیشتری 
را جذب گروه کنم، تا آن ها هم از نزدیک واقعیت ها را ببینند 
و بفهمند آرامش و امنیت زندگی امروز خود را مدیون چه کسانی 

 هستند.  �
نکته جالب ماجرا آنجاست که محمدآقا چند سالی است که با 

همراهی همسرش این سفر را تجربه می کند. چند بار این جمله 
را تکرار می کند: خدایا به حق این شهدا، به حق مظلومیتشان، 
کی و صداقتشان به حق خوبی های دیگرشان که ما  به حق پا
گاهی، خودمان را به تو می سپاریم؛ مواظب  نمی دانیم و تو به آن آ

 و مراقبمان باش که جز تو کسی نیست.  �
کاروان دویست و پنجاه نفره محمدآقا همین حالا هم در سفر 
راهیان نور هستند و نود نفر از ایــن جمعیت را دانــش آمــوزان 
شامل می شوند. او می گوید: امسال اداره کــل میراث فرهنگی 
خراسان رضوی برایمان سنگ تمام گذاشت؛ از هماهنگ کردن 
رستوران ها و اقامتگاه های بین راهی گرفته تا اعتباری که به این 
موضوع اختصاص داد. این همراهی ها جای تشکر دارد. دمشان 

گرم.

سفری برای خودسازی

فـــاطـــمـــه ســـادات حــســیــنــی هـــم کـــه هــمــســر مــحــمــد آقــاســت 
ــال 1395 دوشــــادوش و هــمــراه او بـــوده اســت، می گوید:  و از ســ
نمی دانید من و محمد هرسال چقدر منتظریم این ایام برسد 

 و برویم طلاییه، شلمچه، دوکوهه، هویزه و... .  �
حــرف فــاطــمــه ســادات هــم بــا دیــگــران مشترک اســـت، وقتی 
تعریف می کند: غالب آدم ها به دنبال عشق و دلبستگی پایدار 

هستند و حس و حالی که بین این همه روزمرگی دگرگونشان کند 
و تغییرشان بدهد. به نظر من این اتفاق در دوکوهه، دهلران، 
هویزه، شلمچه و... می افتد و وقتی راوی، عملیات های کربلای 4 و 
کربلای 5، عملیات رمضان، خیبر و فتح المبین را با تمام اتفاقات 
و جزئیاتی که در آن روی داده است، با اطلاعات تاریخی و مستند 

 ارائه می کند، تازه می فهمیم با خودمان چند چند هستیم.  �
فاطمه سادات می گوید: این سفر، سفر خودسازی است و با 
همه سفرهای دیگر فرق می کند و یک شوریدگی همه گیری 
گر مبتلا به آن شوی، دیگر دست از سرت بر نمی دارد  دارد که ا
و آدم محتاج به تجربه کردن دوباره آن می شود. هر بار که از این 
سفر برمی گردیم، تلاش می کنیم این حال خوبمان را دست کم 

تا چند وقت حفظ کنیم. �

ــران خــادم الــشــهــدای  ــواهـ ــر رضــایــی مــســئــول کــمــیــتــه خـ کــوث
خــراســان رضــوی اســت و ایــن طــور بیان می کند: جنوب برای 
خیلی ها سرزمین رؤیاهاست. خوزستان، اهــواز و سوسنگرد 
ک ایران به کربلاست و بوی  و مهران که نزدیک ترین نقطه خا

 این شهر را می دهد.  �

او پشت بندش می گوید: خادم زائران این شهر بودن این انتظار 
 را ایجاد می کند که شهدای این شهرها فردا جوابمان را بدهند.  �

او ادامه می دهد: حالا معنی حرف های بزرگ ترها را می فهمم؛ 
اینکه چرا هر رزمنده ای که از جبهه برمی گشت، با وجود کلی زخم 
و مجروحیت و در شرایطی که حتی توان ایستادن نداشت، دست 
کش  از پا نمی شناخت که دوباره به خط مقدم برگردد. اینجا خا

به شدت دامن گیر است.  

وقت روایت خاطرات جنگ

رضــایــی صحبت هایش را ایــن طــور ادامـــه مــی دهــد: سال ها 
ــای جنگ گذشته و شــرایــط مــا مــتــفــاوت شــده اســت.  ــ از روزه
جوان ترهای آن روزهــا که راویان این روزها هستند، از زندگی 

قصه متفاوتی را می دانند و حالا می توانند واقعیت ها را برای 
بچه هایی که درک درستی از آن روزها ندارند و همه چیز را گنگ 
می بینند، تعریف کنند. حالا وقت تعریف کردن خاطره های جنگ 

 است.  �
او خاطرنشان می کند: یادم هست که یکی از خادمان، ماجرایی 
را از یکی از کاروان ها روایت می کرد. او خانمی بود که خاطره پیرزن 
همسایه منقلبش کرده بود و آن را برای همه روایت می کرد؛ پیرزنی 
که پسرش به جنگ رفته و دیگر برنگشته بود، اما مادر هیچ وقت 
از برگشتن او ناامید نشده بود و شب ها که می خواست بخوابد 
ظــرف حلبی روغــن را کــه خــالــی شــده بــود، پــر از ســنــگ می کرد 
و جلوی در می‎گذاشت و می گفت می ترسم خوابم ببرد و پسرم 

بیاید و در بسته باشد.  �

ــای نــوجــوانــی  ــال هـ محمدحسین عبداللهی جــنــگ را در سـ
تجربه کرده است؛ همان سال هایی که مدرسه رفتن در جنوب 
و غرب کشور شکل دیگری داشت. هر روز یکی از هم کلاسی ها کم 
می شد و تعداد شهدا بیشتر و بیشتر؛ امتحان هایی با چاشنی 

 بمباران و....  �
ــان دفــاع مــقــدس اســت و بــه خــاطــر عشق  ــ او حــالا یکی از راوی
و علاقه ای که به آموزگاری دارد، حتی بعد از قبول شدن در رشته 
علوم قضایی آن را کنار گذاشته و معلمی را انتخاب کرده است 

 و حالا هم خودش را خدمتگزار بچه ها می داند.  �
کنون معاون مدیر آموزش وپرورش ناحیه تبادکان  عبداللهی که ا
ــا را در هـــر ساعت و لحظه ای  اســت، مــرور و گــریــزی بــه آن روزه
که ممکن شــود، شیرین مــی دانــد: در ســـال1366، دبیرستان 
آیت ا... کاشانی با 105 شهید دانش آموز پیشتاز در آمار شهدا 

 بود و بچه ها برای رفتن به خط مقدم آرام و قرار نداشتند.  �
صحبت هایش را این طور ادامه می دهد: خود من سال 1366 بعد 
از چند ماه آموزش دیدن عازم شدم؛ هم در غرب بوده ام و هم 

در جنوب. برای آن هایی که به ادامه تحصیل علاقه داشتند، 
فرصت تحصیل در مجتمع های رزمندگان اسلام فراهم بود 
و من هم درسم را ادامه دادم؛ حتی کنکور هم برگزار شد و من 
در رشته علوم قضایی قبول شدم، اما بعدها آن را ادامه ندادم.  

ضرورت روایتگری

او هم مثل همه رزمندگان دیگر قلبش از شادی می لرزد، وقتی 
تعریف می کند که صدام باآن همه تلاشی که کرد، نتوانست حتی 
ک ایران را تصاحب کند. می گوید: این ها باید  تکه کوچکی از خا
تعریف شود و روایتگری نیاز دارد. برای من که لطف خدا شامل 
حالم شد و آن روزها را درک کردم، واجب است که برای نسل 
امروز آن حماسه ها را تعریف کنم؛ اینکه ارزش های ما به حضور 
آن هایی بر می گردد که با کمترین امکانات و حتی دست خالی، 
ک ریزها و سنگرها را ساختند و شب ها زیر باران گلوله و توپ  خا
و خمپاره خوابیدند. نه این که فکر کنید این ها با اجبار بوده 

 است ؛ نه؛ همه پیش قدم بودند.  �

او ادامه می دهد: حالا که دارم آن روزها را مرور می کنم، ایمان پیدا 
کرده ام که آن ها خودشان را به یک منبع نورانی وصل کرده بودند 
که حاضر نبودند آرامش و حلاوت و لذتش را با هیچ چیز دنیایی 
عوض کنند. عبداللهی چند بار این جمله را تکرار می کند: جنگ 
و ازدست دادن عزیزان قطعا چیز خوبی نیست، اما خون شهدا 
ک که قدم  در جنوب و غرب کاری کرده است که آدم روی آن خا
می گذارد، زانوهایش سست می شود و دوست دارد به سجده 
کاری شود. من  ک را بو کند و مبهوت این همه فدا بیفتد و این خا
دوست داشتم فردوسی زنده بود تا روایتگر حماسه شیرین تری 

می شد که در دنیا نظیر نداشته است.

مــحــمــدحــســیــن کـــریـــمـــان خـــراســـانـــی هــنــوز 
بیست ساله نشده اســت. او هــر بــار که حرف 
از راهیان نور می شود، حلاوت روزهای نزدیک 
ــوروز 1400 در خاطرش قد می کشد  به بهار و نـ
و مــی گــویــد: چــون کــرونــا روزهـــای پــایــانــی اش 
را مــی گــذرانــد، کــاروانــی از بــچــه هــای دانشگاه 
امــام صــادق)ع( بــرای رفتن به جنوب تشکیل 
شد. ما هیچ کدام جنگ را ندیده بودیم، اما 
وصفش از زبـــان بــزرگ تــرهــا و پــدر و مــادرمــان 
برایمان عجیب بــود و حــالا بــا ده هــا پرسش 
می رفتیم مناطق عملیاتی را از نزدیک ببینیم؛ 
شهرهایی که در جنگ صدمات زیادی دیده 
بودند، امــا مردمانش بــا جــان ودل مقاومت 
کردند و هنوز هم سرپا ایستاده بودند و عشق 
روضــه هــا و ســیــنــه زدن هــا، دعــا خــوانــدن هــا، 
شــوخــی هــا و مـــزاح ‎هـــا هــم تــمــامــی نــداشــت. 
محمدحسین بین این همه حــرف دوســت 
دارد از شهیدی بگوید کــه قــرار بــود تشکیل 
خانواده بدهد، اما شهادت او را به وصالی بالاتر 
رساند: راوی کاروان ما از شهیدی به نام »علی 
حاتمی« نام می برد که خودش بنای تشکیل 
خانواده داشــت، اما شهادت او را به وصالی 
بالاتر رساند. یادم هست که او تعریف می کرد 
گر می خواهید  گی خاصی دارد و ا هر شهید ویژ
ازدواج خوب و شایسته ای داشته باشید علی 
آقا یادتان نرود. خلاصه اینکه من هم خیلی 
کنم و وقتی شنیدم  دوســت داشتم ازدواج 
علی آقا گره ازدواج هـــا را باز می کند، متوسل 
شدم. می خندد و ادامه می دهد: همه مخالف 
ازدواج کردنم بودند و می گفتند کم سن و سالی، 
اما من تصمیمم را گرفته بودم و این را به شهید 
گفتم و اجابت کــرد. محمد حسین می گوید: 
روایــت رفتن به این سرزمین و قدم گذاشتن 
ک هایی که جای پای شهداست، کم  روی خا
نیست؛ بااین حال به نظر من هویزه یک جور 
دیگر است، به خاطر اینکه خودم آنجا حاجت 

گرفته ام.  

به ســـوی نور
پای صحبت آن ها که حلاوت »راهیان نور« را چشیده اند

معصومه فرمانی کیا

  »دفاع مقـدس« -هـر دیـدگاه و عقیـده ای که دربـاره جنـگ داشـته باشـیم- باز هـم مقـدس اسـت و جغرافیای زمـان و مکان 
گزارش 

روز
شـهرهایی که درگیـرش بودنـد، هیچ وقـت از خاطـر هیچ کداممان نمـی رود. قریـب به 26 سـال از طـرح اعـزام مشـتاقان 

در قالـب »راهیـان نـور« به مناطـق عملیاتـی می گـذرد؛ طرحی کـه در سـال های نخسـت سازمان دهی شـده نبـود و غالبـا 

رزمنـدگان دفاع مقـدس بـرای مرورخاطراتشـان به آنجـا می رفتنـد، امـا اسـتقبال همـه گروه هـای سـنی از ایـن اردوهـا، 

مسـئولان اجـرای ایـن طـرح را به این فکـر انداخـت که دقیق تـر و منسـجم تر برنامه ریـزی کننـد و هر سـال مناطـق عملیاتی، میزبـان افراد 

بیشتری باشـد. هر چنـد ایـن طـرح به خاطرهمه گیـری کرونـا مدتی متوقف شـد، امـا دوبـاره با قوت بیشتری به جریـان افتاد و امسـال هم 

قبـل از شروع سـال نـو کاروان هایی عـازم سرزمین نور شـدند که بخـش عظیمـی از شرکت کنندگانشـان را دانش آمـوزان و نوجوانان شـامل 

می شوند.

روایت یک کاروانافزایش 10 درصدی

 شهیدی که حاجت
می ترسم خوابم ببرد و پسرم بیاید ازدواج می دهد

حماسه ای که نظیر ندارد


